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 8جلسه   تفسیر سوره یوسف،

 بسم الله الرحمن الرحیم

عَنْ نَفسِْهِ وغََلَّقتَِِ  وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَیْتهِاَ   (22) وَلَمَّا بَلَغَ أشَدَُّهُ آتَیْناَهُ حكُْماً وعَِلْماً وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحسْنِِینَ

 (22) الْأَبْواَبَ وَقَالَِْ هیََِْ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحسَْنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لاَ یُفْلحُِ الظَّالِمُونَ

چنتین رتراحتي   كته   برخي معتقدند نبوت حضرت یوسف استِ در حتالي  وَلَمَّا بَلَغَ أشَدَُّهُ آتَیْناَهُ حكُْماً درباره  

ندارد. ترجمه آیه این اسِ كه وقتي جوان شد. بَلَغ به معني بلوغ فقهي نیسِ بلكه بیشتر به این معنا استِ كته   

و نبایتد منظتور    كردنتد  سالگي بلوغ طبیعي پیدا مي 12-12ها در سن  نوجوان برومند شد. شاید در آن سرزمین

 د شدن.یعني جوان برومن ؛«بلوغ اشدُ»بلوغ فقهي باشد. پس 

 موهبتی الهی به فرد محسن  ؛حکمت

نبوت باشد، این طور نیسِ؛ چون چنین چیزي را راجع بته لقمتان هتم     قید حكمِ و علم برايكه حتماً  این

اي ندارد كه حكمِ به  ا به لقمان حكمِ دادیم. به هر جهِ ملازمهم؛ (12: لقمان) وَلَقدَْ آتَیْناَ لُقمَْانَ الْحكِْمَةَداریم 

دهد؛ یعنتي   سن مي به تناسبهاي الهي اسِ كه به هر كسي محسن باشد  معني نبوت باشد. حكمِ آن موهبِ

ها مثل  این نیسِ كه به كسي كه در سن كم باشد معارف خیلي عمیقي داده شود. البته شاید به اوحدي از انسان

دهند. سنخ معتارف بته    فهمد نمي معارفي را كه نميِ و مثل امام جواد در سن كم داده شود، ولي به فرد اهل بی

 فهمد.  اي اسِ كه به ررف گفتن كسي بفهمد. به فردي بگویند هم اگر به تناسب نباشد، نمي گونه

هتا   و همته ترجمته   اش مشكل وجود دارد. بالغ بر سي ترجمته دیتدم   اي اسِ كه شاید در ترجمه آیه بعد آیه

 گنجانده شده. اه اسِ! آیه خیلي آیه لطیفي اسِ كه خیلي از معارف در آناشتب

آیتد؛ یعنتي كلمتات     رسد كه یك مقداري پیچ و مهره اضافه متي  در ترجمه این آیه گاهي این جور به نظر مي

 كه آیه بسیار دقیق اسِ. ، در حالياي وجود دارد كه بهتر اسِ نباشد اضافه
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هُ رَبِّي أَحسَْنَ مَثْوَايَ رَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَیْتهِاَ عَنْ نَفسِْهِ وَغَلَّقَِِ الْأَبْواَبَ وَقاَلَِْ هیََِْ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّوَ(: 22)

  ؛* إِنَّهُ لاَ یُفْلحُِ الظَّالِمُونَ

ها را بستِ  راز یوسف كامجویي كرد و د شود كه آن زني كه یوسف در خانه او بود، ترجمه سرپایي آن این مي

 جایگاه مرا نیكو داشِ.  ؛أَحسَْنَ مَثْوَايَ؛ او پروردگار من اسِ. إِنَّهُ رَبِّي بشتاب. گفِ: پناه بر خدا. ان و گفِ:

ریشه اسِ. از باب مفاعله و بتاب مفاعلته هتم استتمرار را      اسِ كه با اراده هم« رَوْد»كه از ریشه « راود»فعل 

 شود كه به لطائف ادبیات عرب واقف باشد. د. كسي این لطائف را متوجه ميرسان مي

و مراوده به  دَ؛ التي في بیتها را كنار بگذارید دارید: و رادوته عن نفسه. راوَوَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَیْتهِاَ عَنْ نَفسِْهِ

ر فارسي و نه در عربي و حتي ترجمه انگلیسي را معني رفِ و آمد زیاد اسِ. ما ارلاً كلمه معادل مراوده را نه د

آن را داریتم و هتم     formalهتا هتم    ام نداریم. چون مسئله كامجویي مسئله خاري اسِ در همته زبتان   كه دیده

informal   و همslang    یعنتي    ؛و كلمات لاتي آن را داریم، اما این نوع از بیان بیان خاري استِ. متراوده كتردن

شود كه این در  رفِ و آمد پیوسته كه با لطف و ملاطفِ و نرمي چیزي را خواستن. از این پیوستگي مشخص مي

اتفاق افتاده، ولي معلوم اسِ كته همستر   وَغَلَّقَِِ الْأَبْواَبَ  یك رحنه اتفاق نیفتاد. درسِ اسِ كه در یك رحنه

داده  آمده و لطافِ و نرمي از خودش نشان مي رفته و مي عزیز مصر روي اعصاب یوسف بوده و پیوسته داشته مي

خواستته   متي نته فقتک كتامجویي بلكته     خواسته و  ؛ یوسف را از یوسف ميعَنْ نَفسِْهِ ...تْهُ وَرَاوَدَخواسته؟  و چه مي

 كه ما دو تا خود داریم:  یك خود انساني و یك خود حیواني.  ؛ چونرا از یوسف بگیرد ي یوسفیوسف

. وقتي خود انساني ما را از ما بگیرند، با خود حیتواني متا   خواست خود انسانی یوسف را از او بگیرد او می

خواستِ از او   توانند كنار بیایند. اگر بشود یوسفي یوسف را از او گرفِ كه معلوم بتود ختود انستاني او را متي     مي

 ؛ از یوسف. فسِْهِعَنْ نَخواسِ بگیرد یوسف را  )ریغه مؤنث(؛ مي وَرَاوَدَتْهُبگیرد. 

 حتي در ترجمه انگیسي كه  اند با دقِ ترجمه بكنند،  اي این جوري ترجمه نكرده! لابد نخواسته هیچ ترجمه

  .اند عنا كردهم seduce،  yield  فرمال مثل هاي خاري دارند با كلمات دقِ
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 وقتی خود انسانی انسان فراموش شود

 وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِینَ نسَُوا اللَّهَ فَأَنسْاَهُمْ أَنْفسُتَهُمْ  گوید: بینید یك بار مي ميانسان این دو تا خود را دارد. در قرآن 

ها را از یادشان بترد؛ یعنتي كتاري     اند، خدا هم جان این شبیه كساني نباشید كه خدا را فراموش كرده ؛(11)حشر: 

 ها خودشان را فراموش بكنند. كرد كه این

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَیْكُمْ مِنْ بَعدِْ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعاَساً یَغشَْى طاَئِفَةً گوید:  در جریان جنگ احد مي سوره آل عمران 151آیه 

آیته   اي اسِ. در آیه قتبل   آیه فوق العادهمِنْكُمْ وَطاَئِفَةٌ قدَْ أَهمََّتْهُمْ أَنْفسُُهُمْ یَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَیْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجاَهِلِیَّةِ 

فَأَثَتابَكُمْ غمَاتا   كه برگردیتد!   سِها كه هي دنبال این اسِ ؛ حالِ رسول اللهوَالرَّسُولُ یدَْعُوكُمْ فِي أخُْرَاكُمْدردناک 

ا ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَیْكُمْ مِنْ بعَْتدِ الغَْتمِّ أَمنََتةً نُعاَسًت     گوید: خدا هم غم روي غمشان اضافه كرد. بعد در آیه بعدش مي  ؛بِغَمٍّ

ها وقتي كسي  ها را پوشاند. خیلي وقِ ؛ بعد خدا یك چرتي به عنوان هبه و نعمِ داد كه اینیَغشَْى طاَئِفَةً مِنْكُمْ

وَطاَئِفَةٌ  هاي خداسِ كه این چرت بزند و فشارها سبك بشود. گیرد، این از لطف در اوج مشكلات و غم چرت  مي

 شتود؛  شان خودشان هستند. این چه خودي اسِ كته یتك بتار فرامتوش متي     ؛ یك عده همتقدَْ أَهمََّتْهُمْ أَنْفسُُهُمْ

یعني هم كاملاً بته فكتر ختودش     ؛قدَْ أَهمََّتْهُمْ أَنْفسُُهُمْ در همان آدمي كه همت  خودش اسِ؛ فَأَنسْاَهُمْ أَنْفسَُهُمْ

 اسِ و هم خودش را فراموش كرده؟!

 نسیان خود انسانی  >توجه به خود حیوانی 

آدم اسِ و آن خودي كه انسان به آن  خود انسانيشود  مناسبت  همین اسِ كه آن خودي كه فراموش مي

گوییم یوسف جمال دلربا داشتته متال جنبته حیوانیتِ آدم استِ.       كه مي این اوسِ. خود حیواني كند،  همِ مي

 1درسِ اسِ كه نعمِ اسِ ولي مگر این عالم براي خوشگل شدن چقدر ظرفیِ دارد؟!

خواسِ با یك رفِ و آمد پي در پي یوسف را از یوسف بگیترد و آن حیتاي یوستف را از یوستف      كه او مي ینا

 بگیرد.



1 

 

؟ چترا  «و راودته امرءة العزیز عن نفسته »كه یوسف در خانه اوسِ چرا نگفته  ؛ آنالَّتِي هُوَ فِي بَیْتهِاَبعد گفته: 

خواهد بگوید. البته حتي جمال حیواني هم نعمِ اسِ  را مي ریشه فتنهكه  ؟ به خاطر اینالَّتِي هُوَ فِي بَیْتهِاَگفته 

كشند! دختر و پسري كه زیبا هستند باید دقِ بكنند. خود فرد متوجه اسِ یتك خترده    و از آدم هم حساب مي

د، كن تر از نورم اسِ و در روایات هم داریم كسي كه مؤمن اسِ خدا یواش یواش او را خوشگل مي بالاتر یا پایین

سالگي ایشان را ببینید كه ارلاً امام قشتنگ نیستِ    11هاي  اش حضرت امام. شما عكس حتي ظاهر او را! نمونه

شود. فكر نكنید این روند الكي استِ. بتالاخره    بینید ارلاً امام دارد خوشگل مي سالگي مي 14ولي رفته رفته در 

گویند: زن و شوهر رفته رفته خیلي شبیه  ان ميشناس كند، حتي پزشكان و روان خدا سیماي یك نفر را عوض مي

گتذارد. چطتور عصتبانیِ در ظتاهر فترد اثتر دارد،        ها در بدن انسان هم تأثیر مي شوند. این عواطف و نگاه هم مي

گذارد و از لحاظ منطقي هم هیچ استبعادي ندارد كته چیزهتاي    همین رئوف و عطوف بودن هم در چهره اثر مي

  یر بگذارد.غیبي در رورت آدم تأث

 ریشه فساد: خلوت با نامحرم

كنتد. ایتن امتحتان ستخِ و ستنگیني استِ. وقتتي دارنتد          یوسف)ع( دارد از این مسیر امتحتان عبتور متي   

الَّتِتي هُتوَ فِتي    گوید  مي« امرءة عزیز»آورند. به جاي  سازندش، رفته رفته برای  چنین امتحاناتي به وجود مي مي

ِ این در خانه آن اسِ! دو تا نتامحرم در خانته همدیگرنتد. حتالا ایتن چتاره نتدارد؟        ؛ ریشه اشكال این اسبَیْتهِاَ

 . 2بالاخره یوسف یك جوري نوكر آن خانواده اسِ

اي پی  آید و زیر بار نرود، او یوسف اسِ؟ نه! كستي كته    كسي هم نگوید كه براي هركسي كه چنین رحنه

میلي نتدارد، ایتن كته او نیستِ! آن كستي كته بتا حیتا و          تا به حال تن به هر خلافي داده و در این خلاف هیچ

این مهم  كه هي روي مخ او رفته و با لطافِ و نرمي آمده حیاي او را بگیرد و او این كار را نكرده،  خودداري و این

 .2اسِ
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رامتات نشتان   زنیم و خودمان را راحب ك كه هي دامن مي . اینالَّتِي هُوَ فِي بَیْتهِاَریشه اشكال هم همین اسِ كه 

 كنید؟ ها را محدود مي آییم! چرا جوان دهیم كه آنقدر قوي هستیم كه در این مشكلات از پا در نمي مي

 پردازی  تعطیل روند بشریت با نظریه

شناسي بشود و بعداً متوجه بشود كته اشتتباه كترده؟     هاي روان پردازي آیا باید یك مدتي بشریِ علاف نظریه

ها در این زمینه را هي ترویج كردیم. ما در دیتن ارتلاً    شان بگویند: ببخشید كه این آزادي اندیشمندانتازه خود 

هاي ابلهانه را هم نداریم كه دختران جوان جوري راه برونتد و حترف بزننتد كته معلتوم نشتود جتوان         این توریه

 ناس و حیاي عند الله.هستند. ما در دین بحث حیا را داریم و بسته به مراتب شخص، حیاي عند ال

اي  یتك خانته    ؛اهارَكَتْتاً أیْبَ ُِبْلَطَوَ ةدینَُِ المَلْخَدَ الَقَ از محمد طیار: 252: ص من لا یحضره الفقیهدر كتاب 

اي رفتم كه در آن دو اتاق بود كته وستک    خانهءة؛ رَمْوَفیه إ ابٌما بَهُنَیْبَ انِتَیْبَ یهِفِ ُِ داراًلْخَدَفَخواستم كرایه كنم 

جتا فقتک یتك در     ؛ ایتن ابٌّا شَأنَوَ ابٌما بَهُنَیُِْ بَلْقُ؛ این اتاق را كرایه كن ِیْذا البَي هَارِكَ: تَِْالَقَفَآن دري داشِ 

؛ متن  یته ي فِاعِتَمَ وََّلُِْحَفَبندم  من این در را مي  ؛كنَیْبَي وَنِیْبَ ابَقُ البَلِا أغْأنَ ِْالَقَ فارله اسِ و من جوان هستم

؛ عْهدَ حوْالرََّه نْمِ يََّلَعَ خلُفَقاَلَِْ تدَْ گفتم این در حائل را ببند!  ؛ابَا أغلقِ البَهَُِ لَلْقُفَ اسباب كشي كردم به آن اتاق

؛ در را یته لِقِأغْگفتم: نه! من جوانم و تتو هتم جتواني    ا شابٌّ وَأنَِ شابََّة؛ فَقُلُِ: لا أنَترسم  این در را ببندي من مي

؛ تو بنشین در خانه خودت و من هم پتی  تتو   تُغْلِقَه وأَبَِْ أنْ لا أقربُكَوَ یكَُِ آتِسْلَك فَتِیْي بَقالِ: أقْعدُ فِ ببند!

؛ قضیه را پرسیدم كَلِذَ نْتُه عَلْئَسَفَ رفتم پی  امام رادق  ؛فَأتیُِ أباعبداللهكه در را ببندد  آیم و ابا كرد از این نمي

؛ وقتي یتك  جل إذا خُلَِّیا في بیٍِ كانَ ثالثهُُما الشیطانوَالرََّ إمْرَءة فإنََّ؛ اسبابِ را جمع كن و برو هنْمِ فقال: تحوََّلْ

اي نیسِ كه كسي بخواهد بتا آن شتوخي    ها شیطان اسِ. این مسئله زن و مرد در یك جا تنها بشوند سومي آن

اي خیلي دامانشان آلوده شد! كساني پشِ  هاي علیه السلامي بودند كه به خاطر شوخي با چنین مسئله بچهكند. 

 كند ولي هي كركر خنده راه انداختن ... خواندند. البته عند الضرورة آدم رحبِ مي ها نماز مي سر این

 الَّتِي هُوَ فِي بَیْتهِاَ گوید: به عنوان ریشه اشكال، آیه مي
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گویتد: خواستِ یوستف را از     كند! متي  كه ببینید چقدر قرآن با همین مسئله با حیا برخورد مي گر ایننكته دی

اي كه وجود  هم به خاطر آن شبهه بینید الا حضرت مریم آن یوسف بگیرد. بعد هم در قرآن اسم هیچ زني را نمي

بقیه به عنوان إمرءة عزیز، إمترءة  گوید: این عیسي بن مریم اسِ كه نگویند عیسي پسر خداسِ و از  دارد كه مي

آیتد البتته افتراط در     جا در مي گویند از این هایشان را نمي كند و این فرهنگ متشرعین كه اسم خانم لوط یاد مي

كه دائم اسم مادر و خواهرش را جار نزند، و ایتن   در نظام خانواده و این ها رعایِ حریماین امر جالب نیسِ، ولي 

 .سِروحیه حیاِ فرهنگ متشرعین تقوی

كننتد و شتاید گتاهي پتی  آنتان و در       در روایات داریم كه ائمه با خارانشان یتك جتور دیگتر برختورد متي     

 گفتند. تر اسم همسرانشان را مي هاي خصوري حیطه

یك كار مستمر بوده كته دائتم روي متخ     وَرَاوَدَتْهُ  جا یك رحنه اسِ اما ؛ اینوَغَلَّقَِِ الْأَبْواَبَ وَقَالَِْ هیََِْ لَكَ

رتدا  ؛ (22)احزاب: فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ  یوسف بوده با نرمي و لطافِ. این هم كه داریم

رتورت  تواند مرد را زمین گیر كند حالا چته بته    و این خیلي مي نازک نكنید. در مراورده یك نرمشي وجود دارد

 .1ها چیزهایي اسِ كه دسِ آخر باید در نظام خانوادگي بماند هاي نرم. این رداي نرم، یا عشوه

؛ غلق احتیاج ندارد به باب تفعیل برود و متعدي بشود چون خود غلق به معني بستن اسِ، اما وَغَلَّقَِِ الْأَبْواَبَ

قفلته كتردن و دارد ابتواب؛ یعنتي درهتاي      تغلیق یك معناي اضافه دارد؛ یعني به شدت و محكم بستن و شت   

 متعددي را این جوري بسِ.

جا ببینید! ممكن اسِ شما بخواهید داستان بگویید. داستان گفتتن   ؛ حیاي گفتاري را در اینوَقاَلَِْ هیََِْ لَكَ

مي گوید. یتك موقتع جتا    گوید كه ریز و درشِ را با هم مي داریم تا داستان گفتن! یك موقع مثنوي داستان مي

هتا را بته بهتترین نحتو      اي در جامي هسِ به طوري كته بتدترین داستتان    گوید كه یك حیاي نهفته داستان مي

 تواند داستان را  براي عموم بگویید! بس كه انتخاب الفاظ دقیق اسِ.  گوید به نحوي كه مي مي
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و ارتلاً هتم رترف    شود كه معني فعلتي دارد   هیِ لك؛ هیِ اسم فعل اسِ و در عربي به اسمائي گفته مي

مثلاً أسْتكُِْ؛ یعنتي ستاكِ      اي وجود دارد؛ شود؛ مثل: هیهات، حيَّ به معني بشتاب و در آن معنا یك مبالغه نمي

 كنند.  باش اما رَهْ؛ یعني خفه شو! وقتي بخواهند در كاري مبالغه كنند از اسم فعل استفاده مي

؛ به پدر و مادر اف نگویید كه اكثراً اشتباه معني كردند. اف نگو كه (22: )اسراء فَلاَ تَقُلْ لهَُماَ أُفٍّكه آیه دارد  این

اند كه كوچكترین چیزي  ربک اسِ! بعضي معنا كرده اند كه خیلي بي ترجمه نیسِ. بعضي هم به اوف معني كرده

ین شاهد قرآنتي هتم   آمیز در انزجار و ا نگویید، اما اف به این معناسِ: اَه حالم را به هم زدید! یعني حالِ مبالغه

ها را شكسته،  پرسند چه كسي این بِ دارد؛ مثلاً در سوره مباركه انبیاء راجع به شبه دروغ حضرت ابراهیم كه مي

اندازنتد كته تتو كته      ؛ سرشان را پتایین متي  (62انبیاء: ) قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِیرُهُمْ هذََا فاَسْأَلُوهُمْ إِنْ كاَنُوا یَنْطِقُونَ دارد:

چیتزي را   ؛ (66: )همتان قَالَ أَفَتَعْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ماَ لاَ یَنْفَعُكُمْ شَیْئاً وَلَا یَضُترُّكُمْ  گویند  ها سخن نمي داني این مي

؛ اَه حتالم از شتما و ایتن    (61: همتان ) لَّتهِ أُفٍّ لَكُمْ وَلِماَ تَعْبدُُونَ متِنْ دُونِ ال پرستید كه هیچ نفع و ضرري ندارد.  مي

گوینتد؛ چتون اف گفتتن و     آمیز وجود دارد. به نچ گفتن اف نمي هایتان به هم خورد. در این اف معناي مبالغه بِ

تترین   دهید، به پدر و مادر ارلاً حرام اسِ. اگر هم معنا به گفتن كوچك كه حالم به هم خورد چقدر گیر مي این

در شده به دلیل رهزني روایات اسِ. كته در روایتات داریتم كته اگتر ختدا كمتتر از اف چیتزي         چیز به پدر و ما

لذا ما این   شود قبول كرد، و استعمالات قرآني عرضه شود و الا نميروایات هم باید به قرآن . ي عنههَنَلَدانسِ  مي

 كنیم. دسته روایات را به این راحتي قبول نمي

كه ایتن رتحنه چته     ام )در معناي ماضي( براي تو. حالا این هیِ؛ یعني به شدت آماده شده؛ وَقاَلَِْ هیََِْ لَكَ

 شود و هرچه زلیخا كرده در پرده حیا باقي گذاشته. ملازماتي دارد در قرآن گفته نمي

ن یوسف پناه بر خدا. ای  ؛قَالَ مَعَاذَ اللَّهِگوید:  اي یك یوسف پاک و در اوج غریزه شهوت مي با یك چنین رحنه

گویتد: اعتوذ بتالله؛     یوسف هم نمتي  و نگفِ: استعین بالله،  (18) وَاللَّهُ الْمسُتَْعَانُپسر همان یعقوب اسِ كه گفِ: 

بیند  سالگي خودش را نمي 18-11یعني این! كه در سن آتَیْناَهُ حكُْماً وعَِلْماً بیند! این  یعني او هم خودش را نمي

كتنم.   جا دیگر جاي من گفتن نیسِ كه بگوید: من فرار مي بیند. این پناه بر خدا؛ خودي نمي  ؛مَعَاذَ اللَّهِگوید:  مي
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بینتد؟ و   داني خدا متي  نمي ي؛رَیَ اللهَ نََّأبِ مْلَعْیَ مْلَأاین مرحله حیاي عند اللهي اسِ. یوسف در آن مقام اسِ كه 

 كند؛ یعني تمام خلوت و جلوت شما زیر نظر خداسِ. این حیا ایجاد مي

 شود جاهایی که حیای عند الناس کم می

شناستي   هتاي جامعته   یوسف در حد حیاي عند الله اسِ و البته حیاي عند الناس خوب اسِ. الان یك بحتث 

ِ كتلان شهرها دهنتد: یكتي بحتث     وجود دارد در حیا كه دو نقطته را متورد مداقته قترار متي      و یكتي بحتث    ست

دو موضتع حیتا    گوینتد در ایتن   شناسان مي شود. خود جامعه انجام مي مهاجرتهایي اسِ كه به رورت  مسافرت

شناسند و شما زیر نظرید، حتتي در تهتران    ها شما را مي آید؛ چون در روستاها یا شهرهاي كوچك آدم پایین مي

؛ در نزد متردم  هلَ اءَیَلا حَ نْمَلا دینَ لِریزد! و این حیا خوب اسِ. داریم كه  بخواهید كاري بكنید دلتان هري مي

شتهرها ایتن استِ كته كستي كستي را        نیسِ. یكي از مشتكلات كتلان  كند و این ریا  دسِ و پای  را جمع مي

 . 5هاي مهاجرتي ها دسِ بزند و دیگري مسافرت شناسد، لذا فرد ممكن اسِ به خیلي از آلودگي نمي

 پناه بردن به خدا با حرف نیست

؛ این پناه بر خدا هم به گفتن نیسِ، حرف نیسِ. در مَعَاذَ اللَّهِقالَ  حالا یوسف در مقام حیاي عنداللهي اسِ.

كشتند شتما    كه وقتي آژیر خطر متي  كند بلكه عملاً باید وارد پناهگاه شد. مثل این این موارد حرف كه كاري نمي

 شوم. مي وارد پناهگاهبگویید: من 

 اله الا الله تا به پیروزي برسید و ؛ بگویید لاقولوا لا اله الا الله تفلحواكه دعوت اولي رسول الله این اسِ كه  این

 . 6رستگار بشوید، مال قول نیسِ

 ها نتیجه سابقه خوب درست عمل کردن در بزنگاه

اگر از جانب شتیطان یتك    ؛ (244)آل عمران:  وَإِمَّا یَنْزغََنَّكَ مِنَ الشَّیْطَانِ نَزْغٌ فاَسْتَعذِْ بِاللَّهِ كه در قرآن داریم این

شود. اول یك كار  جا فرد با سه مدل پناهنده مي هایي از فریب و وسوسه آمد، پناه ببر به خدا، حالا در این دمدمه
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ها بحثتي دارنتد بته نتام      شناس كند و این كار نظري هم خیلي مهم اسِ. یكسري روان نظري دارد با خودش مي

.Cognitive Therapy ِات را بالا ببر. وقتي یك مقداري كار شناختي  ؛ یعني شما عنصر شناختيدرماني( )شناخ

؛ او پروردگار من اسِ من چه جوري إِنَّهُ رَبِّيگوید:  شود. اولا مي بكنید خود این یك عامل مصونیِ براي آدم مي

نامته  شان دسِ خودشان اسِ و معلتوم استِ كته تحتِ بر     چنین كاري بكنم! من سر خود نیستم. بعضي برنامه

كه همتان لحظته فكتر     خواهد كه در آن لحظه درسِ عمل نكند نه این مي سابقه پاكيجا هم  ربوبیِ نیسِ. این

هاي عقلي بته رتورت جرقته     نكته  ، پس در بروم! اینإِنَّهُ لاَ یُفْلحُِ الظَّالِمُونَ -2أَحسَْنَ مَثْوَايَ  -2إِنَّهُ رَبِّي  -1كرده 

بینید چه چیزهایي بود! گاهي براي شما این اتفاق افتاده كته   ها مي رود و شما بعداً در مقام افراز این آید و مي مي

اي  تا مطلب در آمد. مي بینید یك چیز مندمج و فشترده  5بینید  زند و بعداً مي یك جرقه عقلي در ذهن شما مي

جا  شود. آن گیرید و مثل برق رد مي بینید چند چیز بود! گاه یك تصمیم مي كنید مي آید كه وقتي افرازش مي مي

آید. ارلاً شتهوت در هیجتان     اسِ كه به كمك آدم مي سابقه پاكيها  كه وقِ فكر كردن نیسِ! در این مهلكه

جا فرد مستدَّد بته    شود كه در آن ب باعث ميتواند فكر كند! سابقه خو گیرد. كسي آن موقع نمي فكر را از آدم مي

رود. مثلاً یكهو شما را بته یتك مهمتاني     آید و مي بشود و این هم امداد ملكي براي آدم اسِ كه مي امداد ملائكه

اي در آن مهمتاني بتوده و    فهمیتد چته مستئله    رویتد! بعتداً متي    آید و نمي كنند و یك چیزي پی  مي دعوت مي

كه دل شتما را   كند كه نروید لطف اوسِ، یا این كرده. همین كه خدا شما را مریض ميفهمید خدا چه لطفي  مي

دانستتید و وقتتي    رفتید عقتوبتي نداشتتید چتون نمتي     خالي كند، یا یك كاري كند كه شما نروید گرچه اگر مي

بگویید. خیلتي  « آب كه از سر گذشِ چه یك ني چه رد ني»ربک  كه این مَثَل بي دانستید باید برگردید، نه این

شود آدم بالا بیاید و خودش را نجات بدهتد ولتي در عمتق یتك      فرق دارد یك وجب با رد وجب! از یك متر مي

 كیلومتري غرق شدن حتمي اسِ.

 ریزی ربوبیت یعنی برنامه
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؛ برنامه من دسِ خداسِ. اگر كسي در سابقه خودش گفِ: برنامه من دسِ خداستِ و  يبّرَ هُنََّإكه دارد  این

فهمتم، متن عبتدم.     ها را نمتي  من براي خودم برنامه ندارم. هرچه هم بحث روشنفكري با او كردند بگوید: من این

جوري عمتل  كند. به ما این جوري گفتند و ما هم این  كارش دسِ خودش نیسِ. هركاري به او بگویند مي عبد

كه كسي خودش را در مقام ربوبیِ مي گذارد. ربوبیِ به معني خالقیِ كه نیسِ، به معني برنامه  كنیم. این مي

من ریز اعلي  برنامه؛ یعني رب ها هسِ ولي (21)نازعات:  فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأعَْلَىگوید:  كه فرعون مي داشتن اسِ. این

هتا ستر    گوینتد: آن  . متي يأَناَ رَبُّكُتمُ الْتأعَْلَ  گویند:  جدید دارد به ما مي شناسي روان، علم جدید هستم. همین الان

این بایتد باشتد. برنامته جدیتد را متن بته شتما تحویتل          دستور الهيجای  درسِ ولي در تعارض این دستور با 

اش  و كسي كه برنامه شود ربوبیِ غیر خدا دهم! و شما براساس این دستورات جدید باید عمل بكنید! این مي مي

خواهند بگویند بگویند، ولتي قترآن    را از غیر خدا گرفِ، هیچ موقع ربوبیِ غیر خدا را نپذیرفته اسِ. هرچه مي

سر جاي خودش محفتوظ در آن   راهكار بشريحالا  1شویم. گوید. حالا ما  متهم به ارتجاع هم مي این را دارد مي

 اند. یه چیزها را به عقل بشر سپردهاند و  بق اي كه در شرع مشخص كرده حیطه

 راهکار بشری تنها در جایی که شرع سکوت کرده

)كتتب مرجتع(را نگتاه بكنیتد! بعتد المشترقین و         Booksourceشناسي مخصورتاً    هاي روان شما این كتاب

 xدهند. اگر كسي بگوید من خودم را نه با قول قرآن كه با قتول    المغربین درباره دختر و پسر و خانواده نظر مي

أُفٍّ لكَُتمْ وَلمَِتا    جاستِ كته   خواهم خودم را تنظیم كن، این دیگر ربوبیت  ربوبیتِ ختدا نیستِ. آن    مي  gو  zو

اگر  هایتان و علم جدیدتان ؛ اَه حالم به هم خورد از ریخِ و قیافه خودتان و منطقتان و بِمِنْ دُونِ اللَّهِ تَعْبدُُونَ

استِ كته    در راستتاي وحتي  اگتر  امتا   ...بخواهد زیرپاي وحي را بكشد! و بگوید ما در نظرات جدید فهمیدیم كه

بینید چیزي  دانید. اگر بروید در این نظریات جدید مي هاي مهندسي هستید و نمي سعیهم مشكور. شما در رشته

هاي بالیني به این نتیجه رسیدیم و آن آقا  گوید ما جدیداً با یكسري آزمای  پردازي نیسِ. این آقا مي جز  نظریه

هتا وجتود    . اگر فكر كردید یك حالِ تقدس و جزمیتي در ایتن خواند ها با هم نمي گوید! و این یك چیز دیگر مي
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های  بعد از دو قرني كته بشتریِ را    دارد، این نیسِ. خیلي نظریات قدیم هم جزمي بوده و الان غلک كردم نامه

ذِینَ إنَِّماَ جَزاَءُ الَّ آور اسِ علاف خودشان كردند در آمده. گفتند زندان یعني چه در حالي كه در قرآن زندان رعب

؛ (22)مائده:  هِمْ وَأَرجُْلُهُمْ مِنْ خِلَافٍیُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرسَُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فسََادًا أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیدِْی

ها  د رعب آور باشد ولي اینكند. ارلاً بای دسِ و پای  را چپ و راسِ باید بزنید! چرا؟ چون این دارد محاربه مي

ها هوس كردند كه اگر زندان این اسِ متا هتم    ها تلویزیون گذاشتند و گل و بلبل كردند و آدم آمدند توي زندان

هایشان آمد! كه زندان نبایتد ایتن جتوري هتم      برویم زندان! این كه دیگر مجازات نیسِ و بعدها غلک كردم نامه

را كه ما از اول داشتیم كه عذاب و مجازات باید رعتب آور باشتد! بلته تتا       این آور باشد. باشد. باید یك خرده رعب

بیّنه تمام نشده گل و بلبل و رلح و رفا و رمیمیِ ولي وقتي كار به بیَِّنه و دلیل كشید و او بتا ختدا و رستول    

ر بزنتي تتوي   انگیز هم در آن هسِ. همین رجم؛ یعني با پاره آج محاربه كرد، جزای  كشتن اسِ و حالِ رعب

اي از مؤمنین باید بیایند نگاه بكنند و به  ؛ یك طائفه(1)نور:  وَلْیشَهْدَْ عذََابهَُماَ طاَئِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمنِِینَسرش و بعد هم 

كه هي همه را نصیحِ بكنند. دویسِ ستال در حقتوق و دادرستي و قضتا، بشتریِ را مچتل        لرزه بیفتند. نه این

 در راستاي دین باید باشد. فهم روشمندهاي بشري البته با یك  غلک كردیم. تلاش  د:خودشان كردند و بعد گفتن

؛ جایگاه مرا او مكرَّم كرد. توحیتد  أَحسَْنَ مَثْوَايَ -2گیرم  ام را از او دارم مي ؛ او راه من اسِ. من برنامهإِنَّهُ رَبِّي

ولي  جایگاه او را مكرَّم بدار ؛(21)أَكْرِمِي مَثْوَاهُ ناب یوسف این اسِ. در دو آیه قبل  عزیز مصر به خانم  گفِ: 

؛ او جایگاه مرا نیكتو كترد.   أَحسَْنَ مَثْوَايَ یوسف كرامت  را از دسِ عزیز مصر نگرفِ، از دسِ خدا گرفِ گفِ:

گیتریم. زنتدگي ختوب را     كني. ما از دسِ دكتر دوا نمي اگر شفا گرفتي بگو خدا شفا داد و از دكتر هم تشكر مي

 گیریم. گیریم. سلامِ و رحتمان را از دسِ خدا مي هم از دسِ خدا مي

؟ احسان جز با احسان جزا داده انسَلا الإحْان إسَالإحْ اءُزَجَ لْهَ  حالا او كه احسن مثواي؛ به من احسان كرده،

 كه او به من لطف كرده و از ته چاه برداشته آورده به این عزت و مكنِ رسانده. مي شود؟ این

همین  یعنيCognitive Therapy تواند با خودش كار نظري بكند.  ها هم كار نظري اسِ؛ یعني كسي مي این

كنند؛ یعني رفتار هم در آن باشد؛ یعني وقتي این كار نظري را كردي،  اش مي اضافه   behaviourو البته به یك 
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الیِ را هم بكن! این ختودش درمتان ایجتاد    یك كاري هم به من بدهند كه حالا این كار را هم بكن. حالا این فع

 كند. مي

 برم. چرا دسِ به چنین كاري بیالایم؟ ؛ او مرا به این جایگاه رسانده و من به او پناه ميأَحسَْنَ مَثْوَايَ

. اگر كسي واقعاً از لحاظ نظري با خودش حل كرده باشد و با ختودش زمزمته كترده    إِنَّهُ لاَ یُفْلحُِ الظَّالِمُونَ -2

كه كسي در خودش یك معرفتي را زمزمته كنتد. آنقتدر بگویتد تتا       باشد. این زمزمه خیلي چیز مهمي اسِ. این

 را براي خودش حل بكند.كند و این  ؛ خدا هیچ موقع ظالم را پیروز نميإِنَّهُ لاَ یُفْلحُِ الظَّالِمُونَباورش بشود كه 

 توان به آرامش رسید هرگز با حرام نمی

خدا آن چیتزي  « جعل الله له زهرمارا»؛ خدا در حرام شفا قرار نداده؛ یعني اءفَشِ رامِي الحَفِ سَیْلَكه داریم  این

 انَة الله كَت یَصِت عْمَبِ راًأمْت  لَاوَحَ نْمَ كه داریم كند. این خواهد از طریق حرام به دسِ بیاورد زهرمارش مي كه او مي

كسي كه بخواهد چیتزي را بتا معصتیة الله بته دستِ بیتاورد از آن دور       ر؛ ذَحْا یَمَ يءِجِمَلِ عَرَسْأوا وَرجُا یَمَلِ طَرَأفْ

شود. این یك واقعیِ اسِ. ممكن استِ در   ترسد نزدیك مي چیزي كه از آن مي شود و اتفاقاً به سرعِ به آن مي

خواهتد   پول برسد، به آن اطفاء شهوت برسد، ولي به آن آرامشي كه از آن طریتق متي   یك مقطعي كوچك به آن

كند. این پیتروزي   ؛ خدا هیچ موقع ظالم را پیروز نميإِنَّهُ لاَ یُفْلحُِ الظَّالِمُونَرسد. این حقیقتي اسِ كه  برسد، نمي

؛ ارلاً در این (61)طه:  یُفْلحُِ السَّاحِرُ حیَْثُ أَتَىوَلاَ هم پیروزي در آخرت هم نیسِ بلكه همین پیروزي در دنیاسِ 

چیزها پیروزي دنیوي نیسِ. ممكن اسِ در مقطعي كوتاه از حرام به یك چیزي برسي ولي بدانیتد در دستتگاه   

شود كه ممكن اسِ شما با تقلب لیسانس بگیري ولي اگر پس فردا دیدیتد دارد   خدا ظلم یك جوري نهادینه مي

شود. مالتان بركِ ندارد، بدانید با تقلب و این و آن  تان خراب مي شود و دارد زندگي خانوادگي مار ميبرایتان زهر

 افتید.  بیرون مي إِنَّهُ لاَ یُفْلحُِ الظَّالِمُونَرا پیچاندن 

 گناه کردن به امید توبه دام شیطان است
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وَاتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ دارد:  مائده 21از آیه  در داستان هابیل و قابل آیات قابل تأملي وجود دارد. 

گفِ من تو را  ٔ  ین؛بَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِقَرَّباَ قُرْباَناً فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحدَهِِماَ وَلَمْ یُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إنَِّماَ یَتَقَ

إنِِّتي   اگتر تتو دستِ بیتالایي     ؛ لَئِنْ بسََطَِْ إِلَيَّ یَدَکَ لِتَقْتُلَنِي ماَ أَنَا بِباَسکٍِ یدَِيَ إِلَیْكَ لِأَقْتُلَكَو بعد دارد  كشم مي

حاَبِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزاَءُ نِّي أُرِیدُ أَنْ تَبُوءَ بإِِثْمِي وَإِثمِْكَ فَتَكُونَ مِنْ أَرْاترسم  ؛ من از خدا ميأخََافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالمَِینَ

این نفتس بته او    ؛فَطَوَّعَِْ لَهُ نَفسُْهُ قَتْلَ أخَِیهِ فَقَتَلَهُ فَأَرْبحََ مِنَ الْخاَسِرِینَحالا این دو آیه را نگاه كنید:  .الظَّالمِِینَ

رود كستي را   همین اسِ. آدم كه به راحتي نمي تسویل شیطانیك حالِ طوع و رغبِ و زینِ به او داد. بحث 

یعني باید كار كند و روي مخ آدم برود و یتك تزیینتي بتراي آدم      بكشد باید نفس یك طوع و رغبتي ایجاد كند؛

شتود! تتو    داني چه مي شروع كند بگوید كه مثلاً اگر این داداشِ را بكشي نمي  ؛فَطَوَّعَِْ لَهُ نَفسُْهُ قَتْلَ أخَِیهِبكند 

؛ (1) وَتَكُونُوا مِنْ بعَْتدِهِ قَوْمتًا رتَالِحِینَ    كن! در داستان یوسف همین را داشتیم كهشوي، بعد برو توبه  محبوب مي

فَقَتلََتهُ فَأَرتْبحََ متِنَ     بعد برو رالح بشو. آقا راه توبه باز اسِ. اینقدر آن را زیور و زینِ بدهد تا رغبِ پیتدا كنتد  

فَبعََثَ اللَّهُ غُراَبًا یَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِیُرِیَهُ  حالا آیه بعدش:گوید: این ضرر كرد  بندي خدا مي ؛ در یك جمعالْخاَسِرِینَ

؛ ي فَأَرتْبحََ متِنَ النَّتادِمِینَ   كَیْفَ یُوَارِي سَوْءَةَ أخَِیهِ قَالَ یاَ وَیْلَتاَ أعََجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هذََا الْغُراَبِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِ

قَالَ یاَ وَیْلتََتا أَعَجتَزْتُ أَنْ أَكُتونَ مِثتْلَ هَتذَا      به او یاد داد كه چه جوري این را دفن كند خدا یك غرابي فرستاد و 

آیته ایتن استِ؛ یعنتي آختر ظلتم        5بندي این  ؛ جمعفَأَرْبحََ مِنَ النَّادِمِینَ. تكه آخر داستان این اسِ كه الْغُراَبِ

؛ یعني كسي بخواهد از طریق ظلتم بته یتك چیتزي برستد، آخترش       ونَإِنَّهُ لاَ یُفْلحُِ الظَّالِمُپشیماني اسِ. آخرش 

 رسم. رسد! آدم این را باید براي خودش حل كند كه من از این طریق نمي نمي

 انجامد حرام جز به پریشانی نمی

كنند،  من به عنوان كسي كه مورد مشاور هستم مي بینم كساني كه این قضیه را از غیر راه خانواده دنبال مي

گوییم باید آشنایي را همگرا كنید به سمِ خانواده و ازدواج. كستاني كته غیتر از ایتن راه دارنتد پتی         حتي مي
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ء شتهوت و غریتزه جنستي را بته كامشتان      ! خدا این نحتوه اطفتا  خردي اعصابشود  اش برایشان مي روند، همه مي

 گذارد آب خوش از گلویشان پایین برود. باید این قضیه در این وادي حل بشود. دارد و نمي شیرین نگه نمي

این حیا هم نه مال مرد اسِ و نه مال زن بلكه مال انسان اسِ. انسان حیا دارد. البته در زن بیشتر باید مورد 

 (2)نتور:   الزَّانیَِتةُ وَالزَّانِتي  گیرد. همین كه در آیه  جا نشأت مي توجه قرار گیرد. در آیات هم نشان داده بیشتر از آن

این خیلي مهم اسِ كه یك خانم با حیتا بشتود و لتذا دستتورات      جاسِ. اول زن مقدم شده؛ یعني ریشه در این

ها امل بازي نیسِ. وقتي آیته   سِ. اینحیاباطني وجود دارد كه آن  حجابخیلي شدید هم هسِ. در این بحث 

 فَجَاءَتْهُ إِحدَْاهُماَ تَمشِْي علََتى رود گوسفندان شعیب را آب بدهد دارد:  كند كه حضرت موسي مي دارد گزارش مي

پتی   عَلَى اسْتِحْیاَءٍ ؛ یكي از دختران شعیب (25)قصص:  اسْتِحْیاَءٍ قاَلَِْ إِنَّ أَبِي یدَعُْوکَ لِیَجْزِیَكَ أَجْرَ ماَ سَقیََِْ لَناَ

رود، در رورتي كه در هم فیلم ده فرمان و هم در كارتون موسي یتك دختتر عجیتب و غریبتي را بته       موسي مي

فَجاَءَتْتهُ  رقصند كته گتزارش قترآن غیتر ایتن استِ        زنند و مي دهد كه با موسي مي عنوان دختر شعیب نشان مي

پی  موسي  سوار بر نهایِ حیاگوید:  وسي حرف بزند ميخواهد برود با م ؛ وقتي ميإِحدَْاهُماَ تَمشِْي عَلَى اسْتِحْیاَءٍ

افتتد! امتا تصتویر     رفِ. حرف زدن اگر با حیا باشد كه اشكال ندارد، اشكال در آن چیزي اسِ كه دارد اتفاق متي 

؛ استحیاء مبالغه در معني حیاسِ. بحث در تَمشِْي عَلَى اسْتِحْیاَءٍقرآن را ببینید كه چه جوري پی  موسي رفِ 

ها نیسِ و این چیزها رادر فضاي دین نداریم اما این را داریم. وقتي  رفه شدن پیاده روها و این مسخره بازيدو ط

؛ موسي را به خدمِ بگیر كته  (26)قصص:  إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأجَْرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِینُكند  به حضرت شعیب پیشنهاد مي

كه همه را كنتار زد و شتترها را آب داد فهمیتدي امتا      او را از این در روایِ داریم قوت هم قوي و هم امین اسِ

گوید: ما اول جلو راه افتادیم كه به خانته بیتاییم گفتِ:     امین بودن او كه شاهد ندارد این را از كجا فهمیدي؟ مي

آیتات جتوان   رویم. این موسایي اسِ كه به شتهادت   شما بیایید عقب من جلو راه بروم ما در ادبار النساء راه نمي

بیند! به فیلم علاقته   نشیند پاي اینترنِ و باكي ندارد كه چه مي اسِ و هنوز پیامبر نشده. حالا جوان ما هي مي

داري؟ باید اول بپرسي این فیلم سانسور شده اسِ یا نشده؟ این چیزها مهم اسِ و باید دقِ كرد. تعتارف هتم   

 ر چیزي نبیند حتي اگر به خلافي نیفتد.ندارد. یك متشرع باید این روحیه را حفظ كند كه ه
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 ها حیای قرآن در بیان داستان

هتا را دارد   خوانید؟ نه! در حالي كه بدترین رحنه ارلاً شما حس كردید كه دارید یك آیه جنسي سكسي مي

تعتابیر زیتادي بتراي    ؛ خداوند خیلي با حیاسِ. در عربتي  يّیِي حَالَعَتَ اللهَ نََّإكه داریم  بیند. این در آن تدارک مي

ترین تعبیرات در قرآن آمده، بس كه با حیاسِ مگر جاهایي كه نظارت فقهتي   حركات جنسي داریم ولي مناسب

 .8در آن وجود داشته باشد

 درسِ اسِ كه قرآن اعجاز لفظي دارد ولي این محتوا اعجاز اسِ!

 رلوات!                                                                                                                  

 

                                                           
شود و اگتر   شود و از یك حدي بیشتر نه درشِ مي مثلاً چشم تا یك حدي درشِ مي  كشند؛ شود كه براي حضرت ابالفضل مي نهایت  همین تصاویري مي . 1

آن كستي كته    شود. هاي هالیوود مي ها به سلیقه مربوط اسِ و نهایتاً شبیه یكي از هنرپیشه هم درشِ بشود ارلاً قشنگ نیسِ. بعد هم كه خیلي از خوشگلي

هاي عالم را كه روي هم بگذارید، به اندازه یك كلمه قصار امیتر المتؤمنین    زند، گیر خود حیواني افتاده! وگرنه جمال كل خوشگل عكس هنرپیشه در اتاق  مي

ا كسي كه عكس یتك هنرپیشته را   زند ب افتیم. فرق اسِ بین كسي كه عكس آقاي بهجِ را در اتاق  مي شود! ولي چون ما خوشگلي را نچشیدیم گیر مي نمي

 زند. او یك جمال دیگري مد نظرش اسِ. در اتاق  مي

علتي رووس الاشتهاد، در     چته كستي خواستِ بكنتد،     كنیم، ولي چنان كنیم كه ما كه این دختربازي را پیشنهاد نمي كه ما حتي به دانشجوها توریه مي . این 2

 ! چون خلوت ریشه اشكال اسِ.رحن علني دانشگاه  این كار را بكند، نه در خلوت

چراني در فضاهاي شرقي زیاد اسِ، اما در فضاهاي غربي نیسِ و اگتر هتم    چشم  گویند: . این سؤال جدي بین فضاهاي غربي و فضاي خودمان هسِ كه مي 2

بد اسِ؟ در مقام مقایسه شما غرب و فضتاهاي غربتي    خوب اسِ یا  كنند. حالا این ها ارلاً به هم نگاه نمي بینید آدم جا بروید مي هسِ خیلي كم اسِ. اگر آن

كند به خاطر این نیسِ كه در حصن حیاسِ بلكه او خیلتي   چون آن كسي كه نگاه نمي  بینید، یا فضاهاي شرقي را؟ البته فضاي شرقي بالاتر اسِ؛ را بالاتر مي

هاي این چنینتي هتم    گویم و متن ها را عن علمٍ مي خیلي پایین آمده! )و من اینچیزها را نگاه كرده! ارلاً یكي از مشكلات خودشان این شده كه غریزه جنسي 

همه در فضاي غربي محرک )قرص و پودر( وجود دارد از همین اسِ در حالي كه  فضاي شترقي محترک لازم نتدارد و همتین استِ كته        كه این خوانم( این مي

خواهند جامعه را به آن پتانستیل برستانند.    ها مي و سكس در جامعه غربي زیاد اسِ؛ چون خیلي وقِكه اینقدر ماجراي فیلم  سازد. این استحكام خانواده را مي

كته آشتوب نشتود. متن در      پتانسیلي كه یك شرقي در فضاي حیا في حد ذاته خدا در او گذاشته. اتفاقاً این مهم اسِ كه در یك جوان آشتوب بشتود، نته ایتن    

جتا   هتایي كته در ایتن    رفتتم مانتده بتودم كته ایتن رتحنه       ها پلاس بودم. وقتي در كتابفروشتي متي   ها و كتابفروشي انهمسافرتي كه به خارج داشتم، توي كتابخ

هتا   هاي خلاف ببیند، دیگر این رحنه این تجربه خوبي نیسِ ولي اگر كسي هي برود توي اینترنِ و رحنه اند، خیلي براي یك جوان وحشتناک اسِ. گذاشته

   بینید از آن حس افتاده! اگر جوان جوان اسِ باید در او آشوب بشود. آمیز! مي ه تحریكنه برای  جالب اسِ و ن
دانید كه انتقال حسي كه در لامسه هسِ در بینایي نیستِ   جا به قدري دستورات ظریف گفته شده! مي خواهد بنیان خانواده را قوي كند، در این . اسلام مي 1

همه انتقال حس كته   خواهد این بماند براي نظام خانواده؛ یعني این ندارد ولي لمس حتي بي ریبه هم اشكال دارد. خدا مي ریبه به زن نامحرم اشكال لذا نگاه بي

كته نظتام ختانواده     آورد. در حالي جا چنان استحكامي به وجود مي خواهد بگذارد براي نظام خانوادگي و فضاي محرمیِ كه اتفاقاً در آن در لامسه وجود دارد مي

 رسد. اند و تبعات  دارد به ما هم مي خراب كردهرا 

روي، ولي وقتي فرد تنهتا   آیي و با كه مي روي و كي مي بینید كه ساعِ ورود و خروج دارد. معلوم اسِ كي مي . حالا یك نفر با پدر و مادرش خارج اسِ، مي5

رسد، فرد خیلي در معرض خطتر و ابتتلاء    و تنهاسِ و به خیلي جاها گزارش نميشناسند و ا شود. همین كه او را نمي ها مي شود، خرده خرده درگیر آلودگي مي

كند كه طترف ازدواج كترده بته ختارج بترود، یتا ازدواج        كنند كه اول ازدواج كنید و بعد خارج بروید، به خاطر این اسِ. خیلي فرق مي كه توریه مي اسِ. این

قتدر تغییتر    گوینتد چترا یكستري  ایتن دانشتجویان شهرستتاني ایتن        ي موارد نتائج بسیار زشتتي استِ. متي   بینیم كه در بسیار نكرده! ما داریم نتائج آن را مي



16 

 

                                                                                                                                                                                           
كه یك محتیک و فضتاي ختوبي بتراي خودشتان داشتته        آیند. مگر این ها كه به تهران مي چه شهرستاني روند ، كنند؟چه دانشجویان تهراني كه شهرستان مي مي

 ها را نگه دارد. باشند كه این

افتتد؛ یعنتي    ها هیچ اتفاق خارتي نمتي   ها. در آن بله خانم گویند نه خانم ن مثل بله گفتن عروس خانم اسِ كه خیلي عواقب دارد! )البته بله را آقایان مي. ای 6

گیترد.   از طترف مترد متي    خوانتد بلته را   كند به خواندن. قتي هم كه متي  جا عاقد شروع مي گوید: من وكیلم؟ بله شما وكیل هستي و همین! تازه از آن عاقد مي

 گوید( زوجِ موكلتي لموكلي و بعد قبلُِ را مرد مي

گویم: اول تكلیف همه با من روشن شود كه من یك آخوند مرتجع هستم. مرتجعم یعني به این متون توجته و   روم در اولین جلسه مي . من وقتي دانشگاه مي 1

رویتم ببینتیم قترآن چته      هركه هرچه گفتِ متي   رآن را هندبوک خودتان قرار دهید؛؛ ق«و القرآن هندبوكااجعل»كه متون جدید را نخوانم! اما  اینرجوع دارم، نه 

 !  گوییم خوب نوشته؟! اگر چیزي ننوشته بود و راهكار نداده بود، مي

ها هم دارنتد   باید فكر كرد. نه فقک ما كه غربيجا اجتماعي وجود ندارد.  كند. پیاده رو را كه مثال زدم چون آن )سؤال( در جایي كه حكم اجتماع را پیدا مي . 8

ها را مقداري بیشتر مورد مداقه قترار   كنند. این كنند حتي در شوروي یك دانشگاه زنانه مثل دانشگاه الزهراي ما دارند و دارند نتایج آن را بررسي مي امتحان مي

د؟ مثلاً در همان روزهاي اول راه اندازي مترو خودم رفتم پیشنهاد دادم دو تتا واگتن را   ها چه جوري باید باش كند این داد كه در جایي كه حكم اجتماع پیدا مي

 ها ارلاً چیزهاي انساني اسِ. دار كنید! این ها را خدشه ها بگذارید. هي نیایید به اسم روشنفكري این براي خانم

 كنم و این به شدت غلک اسِ كه بماند. ه یعني من به عزیز مصر خیانِ نميزنند ك را به عزیز مصر مي إنََّهُ ربَّيها و تفاسیر  )سؤال( بعضي از ترجمه
 


